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Abstract 

The famous Imami jurisprudents, based on the traditions that negate the lineage and inheritance 

between the walad zina ( the child of adulterine) and the natural parents, considered his heir in case 

he does not have a wife and children, the infallible Imam (a.s.) or his successor, and the legislator 

has also stated the same ruling in Article 553 of the Islamic Penal Code and declared  it exclusively 

for blood money, while it can be inferred from the authentic traditions of this chapter, the opposite 

of the popular saying. In addition to that, the ambiguity in the concept of the walad zina and its 

verification method spreads from jurisprudence to the aforementioned law and makes the judge face 

the doubt of recognizing walad zina and, and necessarily in the cases presented, the parents are still 

presented as the heirs of the adulterine child 

Therefore, for the famous saying and the mentioned legal article, even on the assumption of no 

defect in the expression of the ruling, it is not expected to work much, unless the jurists and, 

accordingly, the legislator, resolve the ambiguity of the ruling and the issue with some limitations. 
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 وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند

 در فقه و قانون مجازات اسلامی 
 

    )نویسنده مسئول( دکتر محمدرضا ظفری

 استادیار گروه  حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران
Email:  Mr_zafari@pnu.ac.ir  
یخانی  دکتر عادل سار

، دانشکده حقوق، دانشگاه قماستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی  
 چکیده

مشهور فقیهان امامیه بر پایهٔ روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن 
قنانون مانازات  555اند و مقننن نینز همنین حکنم را در منادهٔ همسر و فرزند، امام معصوم)ع( یا جانشین او دانسته

توان از رواینات معتبنر اینن بنالا، قنلا  قنور مشنهور را که میر به دیه اعلام کرده است، درحالیاسلامی، منحص
کنند و قاینی را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می

مطروحنه، والندین هماننان وارث ولند زننا معرفنی های سازد و لزوماً در پروندهبا شبههٔ تشخیص ولد زنا مواجه می
نقص در بیان حکنم نینز کنارایی انندانی قواهد شد؛ پس برای قور مشهور و مادهٔ قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم

 گذار، با قیودی ابهام حکم و مویوع را مرتفع سازند. تبع آنان قانونمتصور نیست، مگر اینکه فقها و به
 نا، قور مشهور، توارث، والدین طبیعی.ولد ز :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عننوان ولند در فقه امامیه کسی که از رابطۀ زناشویی نامشروع متولد شده باشد، با وجود شرایطی تحت

شود. از نگاه مشهور فقهای امامیه یکی از این احکام این است که توارث بین زنا مشمور احکام قاصی می
درنتیاه، وارثِ حقوق و اموارِ ولد زننایی کنه فاقند همسنر و فرزنند باشند،  شود؛او و طرفین زنا منتفی می

قنانون مانازات  555گذار امامی نیز بر پایۀ همین حکم فقهنی در مناد  امام)ع( یا جانشین اوست و قانون
 ، مقام رهبری را وارث حق دیۀ وی معرفی کرده است. 29اسلامی 

ی دعوایی مطرح شود و قاتل مدعی ولد زنابودن مقتور شود، بنابراین، اناناه دربار  قتل غیرعمدی فرد
 555آورنند و بنر اسناا مناد  طبعاً پس از اثبات مویوع، والدین طبیعی وی ایزی را از دیه به دست نمی

سنو، در عبنارات فقهنا و هماننین رواینات،  قانون فوق، حاکم اسلامی وارث او قواهند بنود. امنا از ین 
نشده است؛ لذا وقتی قایی در موارد مبتلابه، مفهوم ولد زنا را مبهم ببیند و معیاری صراحتاً ولد زنا تعریف 

بینند کنه بنه دهند و قنود را ممنزم منیبرای تشخیص مصادیق ولد زنا نیابد، در هر مورد احتمار شبهه منی
اینن، بنر که این عکس فمسفۀ قور مشهور و قانون مذکور است. علاوه مشروعیت فرزند حکم کند، درحالی

بر اساا برقی دیگر از روایات صحیح این بالا، نحو  احراز مویوع، مشمور قواعد متعددی است و اون 
بودن فنرد اند، همین نیز بر ابهام مسئمه قواهد افزود و اثبات ولدزنااین قواعد را فقهای ما تفصیلًا بیان نکرده

اند، ای از روایات استوار ساقتهرا بر دسته را بسیار مشکل می کند. از سویی دیگر، مشهور فقها حکم مسئمه
ای دیگر از روایات نیز وجود دارد که نسبت و توارث بین ولند زننا و والندین ها دستهکه در مقابل آندرحالی

ها شاید حتنی بتنوان گفنت کنه به اعتبار سندی و دلالی بیشترِ آناند، بمکه حتی باتوجهطبیعی را نفی نکرده
جای والدین طبیعی، امام)ع( یا توان قاطعانه اظهار داشت که بهلذا طبق ادلۀ آنان نمی قضیه بالعکس است؛

 حاکم اسلامی، وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند باشد. 
نبردن ولد زنا از والندین طبیعنی و بنالعکس را ارثقوبی یادآوری است که برقی از محققان بهلازم به
(، ولی مویوع نوشتار پیش رو، بررسنی آثنار 35تا53ین و ناصری مقدم، اند )ن : احمدی رویتبیین کرده

 گذار، اندان مدنظر نبوده است.شکمی و ماهوی قضیه است که در کممات فقها و بالتبع قانون
بودن حاکم اسلامی یا والدین طبیعی، نوشتار حایر در سه مرحمه تندوین شنده برای حل مسئمۀ وارث

شود و ثالثناً، شود؛ ثانیاً، قواعد حاکم بر احراز ولد زنا تعیین میزدایی میزنا ابهام است: اولًا، از مفهوم ولد
ها نیز بررسی قواهد شد و بنا نگناهی ماهیت ادله، قور مشهور و طبعاً ماد  قانونی مذکور و آثار حقوقی آن

 کنیم. قانون ماازات اسلامی نتایج را بیان می 555به ماد  
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 . مفهوم ولد زنا 1

د در لغت اعم از پسر یا دقتر استعمار میو   نم  »که در این آیات شریف هویداست:  شود، انانل  ن  ل  ِِ ن
ف 

هُ  کُن  ل  د   ی  ل  هُ »( و 11)نساء: « و  کُونُ ل  ی ی  نَّ د   أ  ل  (. واژ  زنا بدون مد یا زنا با مد به کسر زاء کنه از 101)انعام: « و 
( و بندون ممن  583ن نکاح و عقد شرعی )راغنب اصنفهانی، بالا مفاعمه است، در معنای دقور زن بدو

 (. 3/983رود )کیاهراسی، کارمییمین و بدون شبهه به
(، 9/385منظنور، مسافحه یا ولد سفاح به کسر سین )ابنمفهوم لغوی ولد زنا با تعابیر دیگری مثل ابن

دة )مرتضی زبیدی ش  ة یا ولد غیرر  یَّ ه، ولد غ  ی  ن  ه یا ز  ی  ( هم آمده است. سفاح از بالا مفاعمه به3/355، ولد زِن 
افِحِین  »معنای زناست که در قرآن هم بیان شده است:  ر  مُس  ی  صِنِین  غ  معننای (؛ محصن بنه93نساء: « ) مُح 

دة؛ یعننی شخصنی کنه 10/58معنای زناکار است )فخر رازی،پاکی از زنا و مسافح به ش  ة  یا غیرر  یَّ (. ولد غ 
دة قرار دارد )فیومی،  فاقد اصل و نسب ش  دة یا ر   (.9/993معینی است و در برابر ولد رِش 

گیرد؛ معمولًا فقیهان امامیه قیود اما مفهوم اصطلاحی ولد زنا در فقه امامیه در برابر ولد مشروع قرار می
دریافنت: توان مفهوم ولند نامشنروع را از تعرینف نسنبِ مشنروع کنند، ولی میولد زنا را صراحتاً بیان نمی

هرگاه در زمان انعقاد نطفه بین زن و مرد یکی از اسبالا شرعی زوجیت، ممکینت ینا شنبهه وجنود داشنته »
باشد، فرزند حاصمه ولد شرعی است و وجود موانعی هماون حیض، روزه، اعتکا ، احرام و ماننند آن در 

 (. 9/119)مکارم شیرازی، « سازدزادگی فرزند قممی وارد نمیحلار
صورت پراکنده در لسان فقها بینان شنده اسنت این تعریفِ ولد مشروع را در کنار قیودی که به حار اگر

هرگاه مرد با دارابودن شرایط تکمیف شامل بموغ، عقنل »قرار بدهیم، شاید بتوان ولد زنا را انین تعریف کرد:
ن اینکنه مالن  کنینزش و اقتیار بدون عقد دائم یا موقت یا نکاح معاطاتی و بدون ممکیت )یعنی مرد بندو

باشد(، بدون تحمیل )در جایی است که مال ، کنیزش را بنه منردی حنلار کنند( و بندون وجنود شنبهه و 
همانین با عمم به حرمت زنا در فرج )اعم از قبل یا دبر( زنی که از همنۀ شنرایط تکمینف برقنوردار باشند 

 1، البیا  کتاب )قمیننی،« زاده اسنتحنرام یابد و فرزند آنان متولد از زننا ودقور کند، عمل زنا تحقق می
 (.1/50؛ گمپایگانی، 933/

 555و  559مشکل مفهومی ولد زنا به قانون نیز سرایت کرده است؛ باوجود اینکه مقنن دوبار در مواد 
کار برده اسنت، امنا هنیع تعریفنی از آن ارائنه ننداده  ، اصطلاح شخص متولد از زنا را به29ق.م.ا مصولا 
بتوان مراد مقننن را از ولند زننا  880ماد   9و تبصر   883تمالًا بر اساا دو ماد  فوق و ماد  است، ولی اح
هرگاه مرد و زنی با ریایت ولی بدون عمقهٔ زوجیت و بدون وجود شبهه، جماع کننند کنه در »انین فهمید: 

شی، قوالا یا مسنتی، دنیا بیاید، شخص متولد از زناست، مگر اینکه جماع در حالت بیهواثر آن فرزندی به
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عنف و اکراه، اغفار و فریب، ربایش، تهدید یا ترساندن واقع شنود؛ در هرین  از اینن صنور، زننا و نسنب 
 «یابد.دلیل نبود قصد و اراده و ریا تحقق نمینامشروع به

شود کنه از جمع این دو تعریف فقهی و قانونی، شانزده قید در مفهوم فقهی و حقوقی ولد زنا هویدا می
شود در حین رسیدگی به دعوای مربوط، از تحقق همۀ آنگذار، قایی مکمف میدر صورت تصویب قانون

. نبود عقند دائنم؛ 3. اقتیار؛ 5. عقل؛ 9. بموغ مرد؛ 1اند از: ها اطمینان عرفی حاصل کند. این قیود عبارت
، نکناح منعقند منی. نبود نکاح معاطاتی )صر  ریایت طرفین بندون صنیغۀ عقند3. نبود عقد موقت؛ 5

. 19. دقنور در فنرج؛ 11. عمم به حرمنت زننا؛ 10. نبود شبهه؛ 2. نبود تحمیل؛ 8. نبود ممکیت؛ 3شود(؛ 
. حالنت 13بیهوشی، قوالا یا مسنتی(؛ ) عدم . عمم به مویوع15. اقتیار زن؛ 13. عقل زن؛ 15بموغ زن؛ 

 رساندن(. ریایت )نه با عنف و اکراه، تهدید، اغفار و فریب، ربایش یا ت
با فقدان هری  از شرایط مذکور و حصور شبهه، حکم به ولد زنابودن فرزند حاصمه منتفی است و لذا 

شود و بدیهی است که با این تعریف، بسیار سخت منیتوارث و مانند آن محقق نمینسب غیرشرعی، عدم
توان با فرض وجود تمقی کرد و لذا نمیطر  متولد از زنا توان ازنظرِ فقهی یا قانونی، فرزندی را لااقل از ی  

 لااقل یکی از والدین طبیعی، امام را وارث ولد زنا دانست. 

 . روش احراز ولد زنا 2

اند و به نحو  احراز مویوع اندان ورود نمنیهای فقهی را در مقام ثبوت ارائه دادهفقها معمولًا بررسی
فقهی با فرض اثبنات موینوع بنه بینان احکنام آن منی کنند. این به این معناست که آنان در بررسی مسائل

رو در اکثر آثار فقهی، کمتنر بنه پردازند و دربارهٔ بحث از وارث ولد زنا نیز همین مطمب صادق است؛ ازین
یابیِ حکم وارث ولد زنا تصریح فقها به قیود مویوع، مصداقشرایط احراز ولد زنا پرداقته شده است. عدم

سازد. در این مورد کافی است که در روش احراز مویوع به صور مسئمه توجنه مواجه می را در عمل با ابهام
ای مثنل کنیم و تقابل هری  را با قواعد مربوطه در قالب مثالی روشن کنیم: هرگاه حین رسیدگی بنه پروننده
انی فاقند قتل قطایی، قویشان جانی، ولد زنابودن قاتل را مطرح سازند تا به این ترتینب در فرینی کنه جن

عننوان عاقمنهٔ ولند زننا از پرداقنت دینه همسر و فرزند باشد، وارث وی را امام معرفی کند، عهد  قود را به
کنه رابطنۀ نسنبی بنین  در جنایی»قارج سازند. در بیان حکم شرعی، فقیه پاسخ آسانی را در اقتینار دارد: 

 «سولا نخواهند شد.والدین طبیعی و ولد زنا منتفی باشد، قویشان جانی عاقمۀ او مح
ولی اثبات مویوع در دعوای مذکور در مرحمۀ دادرسی و اثبنات حکنم، مشنمور قواعندی اسنت کنه 

. 1ممکن است با این سهولت حل نشود، زیرا صور پاسخ حداقل از یکی از این اهار قسم قنارج نیسنت: 
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ی پندر بنا ین  زن . شخص، حاصل زننا9شخص؛ یعنی جانی یا متولد از زنای مادر با مردی دیگر است؛ 
 . درنهایت، فرد حاصل زنای دو نفر دیگر است.3. جانی متولد از زنای والدین حایر است؛ 5دیگر است؛ 

 کنیم:اکنون قواعد حاکم بر هری  از صور دعوی را هنگام اثبات حکم بررسی می
صورت نخست: اگر کسی مدعی شود تولد شخص، حاصل رابطۀ جنسی مادر جنانی بنا منردی دیگنر 

شنود؛ زینرا ثابت کند، ولد زنابودنِ قاتل ثابت نمی  DNAیر از شوهر بوده است و این را حتی با آزمایش غ
احتمار شبهۀ ناشی از بیهوشی، قوالا یا مستی، عنف و اکراه، اغفار و فریب، ربایش، تهدیند ینا ترسناندن 

ن س  ب نامشنروع لااقنل از وجود دارد و صر  احتمار عقلایی کافی است تا سبب قروج شخص از عننوان ن 
طر  مادر شود. اما اگر ادلۀ مدعی یا آزمایش قطعی نباشد، در موارد مردد بین تعمق فرزند به شوهر یا زانی، 

 زاده تمقی قواهد شد.رسد و درنتیاه، فرزند حلارقاعد  فراش حاکم است و به زانی ایزی نمی
پدر با زنی دیگر متولد شده است، باز  صورت دوم: اگر مدعی ثابت کند که شخص در اثر رابطۀ جنسی

شود؛ زیرا علاوه بر احتمار وجود نکاح موقت یا دائم ینا معاطناتی ینا شنبهۀ توارث آنان اثبات نمیهم عدم
که فرزند تحت نفقه و حضانت و سرپرستی او رشد یافته است، قود اقنرار  الذکر، همینناشی از عمل سابق

شود حتی اگر با زنا حاصنل آمنده باشند؛ شخص مُقِرّ ممحق میفرزند به و اعترا  بر فرزنددانستن اوست و
نان  »اننین آورده اسنت:  الاستبصاب که شیخ طوسی در درنتیاه توارث منتفی نیست، انان ا ک  نهُ ذِا  نَّ و  هُنو  أ 

نَّ  ِِ
انِیّاً ف  ر  ص  و  ن  ان  أ  مِماً ک  هُ بِهِ مُس  ق  ح  ل  دِ و  أ  ل  و  جُلُ مُقِرّاً بِال  فُاُنورِ الرَّ لُنوداً مِنن  ال  و  نان  م  رِثُنهُ و  ذِن  ک  نبُهُ و  ی  س  مُنهُ ن  ز  م  هُ ی 

ار   ی ح  م  هُ ع  اث  ل  لا  مِیر  دُ زِنًی ف  ل  هُ و  نَّ رِ   بِهِ و  عُمِم  أ  ت  ع  م  ی  ا ل  ا ذِا  مَّ أ  افِهِ بِهِ ف  تِر   (.185/ 3« )لِاع 
اقتضای قاعد  کرامت در روایت صنحیحهٔ ست، بهعلاوه بر این، مردی که کودکی را فرزند قود دانسته ا

دِهِ ثُمَّ »تواند او را از قود نفی کند: حمبی نمی ل  رَّ بِو  ق  جُل  أ  ا ر  م  یُّ تِهِ و  أ  لِید  ن  و  عِي اب  دَّ جُل  ی  ا ذِلاَّ ر  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  لا 
قُ بِ  ح  م  ة  ی  ام  ر  ک  هُ و  لا  لِك  ل  س  ا  ی  م  هُ ف  ی مِن  ف  ت  تِهِ ان  لِید  و  و  تِهِ أ  أ  ر  ان  مِنِ ام  ا ک  دُهُ ذِا  ل   (.3/135)کمینی، « هِ و 

صورت سوم: اگر ثابت شود که شخص حاصنل زننای والندینِ حاینر اسنت، احتمنار وجنود نکناح 
به وقوع نکناح بعندی نینز شنبهۀ ( و باتوجه1/933معاطاتی سبب شبهه قواهد شد )قمینی ، کتالا البیع، 

 رود.زاده به شمار میشود و فرزند حلاریزادگی رفع محرام
صورت اهارم: هرگاه مدعی ثابت کند که فرزند حاصل جماع زن و مرد دیگر است؛ او علاوه بر اثبات 
وقوع زنا باید ثابت کند که تولد فرزند فقط در اثر همین زنا بوده است و این امری تقریباً ناممکن به نظر منی

شهادت بدهند که در مدتی پیش از وقوع این زنا و مدتی پس از وقوع اینن زننا تنا رسد؛ زیرا مثلًا شهود باید 
اند و باید ثابت کنند که سنبب حمینت نینز ر  ماه مانده به تولد فرزند، از آن دو اشم بر نداشتهقبل از شش

و با همسران اند و هر دنداده است و طی این مدت این دو با یکدیگر از روی شبهه رابطۀ جنسی برقرار نکرده



121 ی/فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلام یوارث ولد زنا ؛،ساریخانییظفر 

 

 شود. کس پذیرفته نمیکه انین ادعایی از هیعاند، درحالیقویش نیز مواقعه نکرده
بنابراین، حتی اگر شهود درنهایت بتوانند وقوع زنا را ثابت کنند، قادر نخواهند بود از پس انتسنالا اینن 

لذا در این مورد، فقهنا فرمنوده زادگی فرزند قواهد بود؛فرزند به این زنا برآیند و همین تردید مستمزم حلار
؛ موسنوی عناممی، 9/539)محقنق کرکنی، « و أما طهارة المولد، و المراد بها أن لایعمم کونه ولد زنا»اند: 

 (.533الهدی، ؛ عمم3/32

 . بررسی قول مشهور3

بودن حناکم در قور مشهور فقهای امامیه هماون شیخ طوسی، علامه حمی، محقق حمی دربارهٔ وارث
و أمّا ولد الزّنا، فِنّه لایرثه أحد  ذلّا ولدُهُ أو زوجُهُ أو زوجتُهُ، و هو أیضناً لاینرثُ »وق ولد زنا انین است: حق

، فمیراثنهُ لامنام المسنممین، و  لد  و لازوج  و لازوجة  هُ. فِن مات، و لیس لهُ و  هُ أو زوجت  هُ أو زوج  أحداً ذلّا ولد 
؛ محقنق 2/29؛ علامه حمی، 381، النهبیةطوسی، « ) لُا بهما ذلیه عمی حارلایرثه أبواه، و لاأحد  ممّن یتقرّ 

 (.5/939حمی، 
شنود کنه ادلنۀ اسنتنادی قنور مشنهور را : از کممات اکثر فقها استنباط میأ. ماهیت ادلۀ قول مشهور

ه الاجمناع ... و ولد الزنا لایرثه الزانی و لاامه الزانیة ... عمی»دهد: روایات، قاعد  فراش و اجماع تشکیل می
نرُ ...  ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  دُ لِم  ل  و  هو الحاة مضافاً ذلی النصوص المستفیضة،...فِنّ رسور المّه)ص( قار: ال 

؛ 13/393،المسابل   یبض)طباطبایی، « و فی الصحیح: قمت فانه مات و له مار، من یرثه؟ قار: الامام)ع(
 کنیم. میترتیب بررسی(. اکنون، ماهیت ادله را به52/935اهر، جو؛ صاحب5/993،الشرح الصغیرهمو، 

منبع نخست این نظریه، عمدتاً روایاتِ بالا مینراث ولند زننا منقنور در مننابع اخبار معصومان)ع(: 
(، شیخ صدوق در 135تا3/135، هفت روایت )الکبفیالاسلام کمینی در ترتیب ثقةروایی امامیه است که به

( 183تنا3/189، الاستبصب (، شیخ طوسی ده روایت )513تا3/513، دو روایت )ضره الفقیهلایح کتب  من
 .اند( را در این مورد نقل کرده533تا2/535، الاحکبم تهذیبو همو دوازده روایت )

از امنام جنواد)ع(  شنود:ها به نقل روایتی بسننده منیدلیل نزدیکی محتوا و الفاظ روایات، از میان آنبه
هُ »مردی سؤار شد: دربارهٔ  نب  ش  دُ أ  ل  و  د  و  ال 

ل  ت  بِو  اء  ا  لِ ف  م  ح  د  ال  ع  ا ب  ه  ج  وَّ ز  هُ ت  ت  ثُمَّ ذِنَّ م  م  ح  ة  ف 
أ  ر  ر  بِام  ا  جُل  ف  عن ر 

هِ بِهِ. قِ المَّ م  ثُ »امام)ع( در جوالا نوشتند: «"ق  یُنور  نة  لا  یَّ ندُ لِغ  ل  و  مِنهِ ال  ات  نهِ و  ق  طِّ )ع( بِخ  نب  ت  ک  بابوینه، ابن« )ف 
 (.5381،ح3/513

وی  حدیث در این منابع روایی ممتاز امامیه، فقط ننه رواینت محرومینت والندین را از از ماموع سی
 0بودن امام)ع( است. ها دار بر وارثاند و ظاهر یا نص آنارث ولد زنا بیان کرده
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رُ »: قاعد  قاعدۀ فراش ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  دُ لِم  ل  و  ؛ به این معناست که فرزند، متعمنق بنه صناحب «ال 
معنای بستر است، ولنی فراش در لغت به .فراش است و برای زانی سنگسار )یا سنگ یا حرمان( قواهد بود

بستری مشروع ناشی از نکاح یا ممکیت منراد اسنت. واژهٔ عناهر نینز بنهدر ایناا معنای کنایی آن، یعنی هم
(. قاعند  منذکور درواقنع، قسنمتی از 95/3895؛ شبیری زناانی، 935معنای زانی است )نافی عراقی، 

؛ همو، 3/183، الاستبصب ؛ طوسی، 3/33اند )کمینی،روایت است که در کتب معتبر روایی امامیه نقل شده
 (. 2/533، الاحکبم تهذیب

بِي»توجه کنیم:  الکبفیحار به کاربرد این قاعده در روایت نخست  ن  أ  دِالمَّ ع  ب  ع  ع  ق  جُل  و  ا ر  م  یُّ : أ  ار  هِ)ع( ق 
ي   هُ ش  ثُ مِن  یُور  هُ لا  نَّ ِِ

ا ف  ه  د  ل  ی و  ع  ا ثُمَّ ادَّ اه  ر  ت  اماً ثُمَّ اش  ر  م  ح  و  ةِ ق  لِید  ی و  م  سُور  ع  نَّ ر  ِِ
اشِ ء  ف  فِر  دُ لِم  ل  و  ار  ال  هِ)ص( ق  المَّ

ا  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  رُ و  لا  ا  ح  اهِرِ ال  ع  لِك  و  لِم  س  ا  ی  م  هُ ف  ی مِن  ف  ت  دِهِ ثُمَّ ان  ل  رَّ بِو  ق  جُل  أ  ا ر  م  یُّ تِهِ و  أ  لِید  ن  و  عِي اب  دَّ جُل  ی  ذِلاَّ ر 
تِهِ  لِید  و  و  تِهِ أ  أ  ر  ان  مِنِ ام  ا ک  دُهُ ذِا  ل  قُ بِهِ و  ح  م  ة  ی  ام  ر  ک  هُ و  لا  ؛ هرگاه مردی با کنیز قومی مرتکب زنا شنود، سنپس «ل 

بنرد؛ زینرا رسنور قندا)ص( ا بخرد و فرزند آن کنیز را از آن قود بخواند، آن مرد از آن فرزند ارث نمیوی ر
فرمود: فرزند، متعمق به فراش است و برای زانی سنگسار )یا سنگ( قواهد بود؛ )پس( آن مرد )یعنی زاننی( 

هرگاه مردی اقرار کند فرزنند متعمنق  برد، مگر اینکه فرزند کنیز را متعمق به قود بخواند.از ولد زنا ارث نمی
دلیل کرامت انسان حق ندارد وی را از قود نفی کنند؛ فرزنند ممحنق بنه منرد اسنت هرگناه از به اوست، به

 همسرش یا کنیزش متولد شود.
بستر شنود طبق این فرمایش امام صادق)ع(، مثلًا اگر زنی با صاحب فراش؛ یعنی شوهر یا مالکش، هم

زدی  به آن با مردی دیگر مرتکب زنا شود و پس از وقوع رابطه بنا اینن دو منرد، یکنی بنا و سپس در ایامی ن
ندُ  ل  و  وطی حلار؛ یعنی در فراش و دیگری با ارتکالا زنا فرزندی به دنیا بیناورد، بنر اسناا قاعند  فقهنیِ ال 

رُ، فرزند او باید به صاحب فراش تعمق یابد و بنه ا  ح  اهِرِ ال  ع  اشِ و  لِم  فِر  سند )شنبیری رزاننی اینزی نمنی لِم 
 (. 3890زناانی، 

شوند و درنتیاه از حقنوق و امنوار او پس طبق ظاهر این قاعده، طرفین زنا از میراث ولد زنا محروم می
 رسد و طبق قاعده، امام وارث اوست. ها نمیایزی به آن
فنراش را دلینل مسنتقمی در کننار  اکر است که برقی مثل شیخ طوسی یا صاحب ریاض، قاعد شایان 

؛ همنو، 13/393،  یابض المسابل  ؛ طباطبنایی،2/533، الاحکابم تهاذیباند )طوسی، اقبار اکر نکرده
( و شاید عمت این باشد که مویوع اصمی این روایات، بیان همین قاعده است. اما 5/993، الشرح الصغیر

 نه نیست.گوکه در بررسی متن روایات قواهیم دید، اینطوریبه
شود و راجنع بنه اجمناعی: معمولًا در آثار فقهای امامیه از اجماع به عبارات متفاوتی تعبیر میاجماع
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بلا قلا   فی قطع التوارث بینه و بین الزانني و أقربائنه، بنل عمینه »توارث ولد زنا، عبارتی اون: بودن عدم
به کنار « یخنا الشهید الثانی و هو الحاةالاجماع فی المختمف و الایضاح و شرحی الشرائع لمصیمري و ش

 یبض (، صاحب ریاض )8/919رود و این تعبیر بیشتر در ادبیات فقیهان متأقر امامیه مثل شهید ثانی )می
جننواهر (، صنناحب12/353(، مولااحمنند نراقننی )5/993، الشاارح الصااغیر؛ همننو، 13/393، المساابل 

 بینیم. ( و دیگران می52/935)
یابی اد  لۀ قول مشهور ب. ارز

اند، بر اسناا به مبنا و شواهدی که مشهور فقها در اقتیار داشته: باتوجهضعف اسناد و دلالت اخبار
اند، ولی برقی که با مبننای آننان موافنق نیسنتند ینا آن شنواهد را در گیری کردهها دربارهٔ روایات تصمیمآن

رو، علامه مامسی بر پاینۀ معیارهنایی کنه ذیرند؛ ازاینپاقتیار ندارند، اسناد تعداد زیادی از روایات را نمی
شننمارد جننز دو روایننت حسننه )صننحیحۀ حمبننی( و موثقنه، هفننت روایننت دیگنر را یننعیف مننیدارد، بنه

 (. 938تا95/933)
با وجود این، از ظاهر روایت صحیحۀ حمبی و نص روایت موثقه، دلیمی بر اثبات قور مذکور اسنتنباط 

که در روایت موثقه حنناننحوی پذیرفته شده است؛ انانو روایت، توارث طرفین بهشود؛ زیرا در هر دنمی
انِ »سدیر آمده است: بن ن  ن  ح  نِ ع  ا ب  ه  د  ل  و  أ  ة  ف  هُودِیَّ ة  ی 

أ  ر  ر  بِام  ا  مِم  ف  جُل  مُس  ن  ر  هِ)ع( ع  دِالمَّ ب  اع  ب  تُ أ  ل  أ  : س  ار  دِیر  ق  س 
م   ات  و  ل  ارِ ثُمَّ م  ع  و  د  نمِ ی  ة  مُس 

أ  ر  نر  بِنام  ا  انِيف ف  نر  ص  جُنل  ن  ر  تُ ف  ةِ قُم  هُودِیَّ ی  اثُ مِن  ال  مِیر  دِهِ ال  ل  مُ لِو  مَّ ار  یُس  ق  ار  ف  ة  ثاً ق  م 
نِ  اثُهُ لِاب  کُونُ مِیر  ار  ی  اثُهُ ق  کُونُ مِیر  ن  ی  الًا لِم  ك  م  ر  انِيُّ و  ت  ر  ص  ات  النَّ ماً ثُمَّ م  ا غُلا  ه  د  ل  و  أ  ةِ ف  نمِم  مُس  ؛ از امنام «هِ مِنن  ال 

صادق)ع( دربارهٔ مرد مسممانی پرسیدم که با زنی یهودی مرتکب زنا شد و پس از تولد فرزند از دنیا رفنت و 
فرزند متولد وی از زن یهنودی داده منیوارثی از قود بر جای نگذاشت، امام)ع( در پاسخ فرمود: میراث به

برد(. پس )دوباره( عرض کردم که مردی نصرانی با زن مسممانی ارث می شود )یعنی ولد زنا از پدر مسممان
مرتکب زنا شد و سپس از زن، صاحب پسری شد و مرد از دنیا رفت و مالی را بر جای نهناد، مینراث وی از 
آن کیست؟ امام فرمود: از آن پسری است که از زن مسممان به دنیا آمده است )پس ولد زنا از پندر نصنرانی 

 برد(. یارث م
در این موثقه با اینکه ولد زنا وارث زانی معرفی شده است، ولی مفهوم آن این است کنه تنوارث بنین او 

 شند، تنوارث منذکور اسنتنباطوالدین نفی نشده است. بدیهی است که اگر ولد زنا وارث مادر معرفنی منی
، در روایت صحیحۀ حمبی صنراحتاً بودن فرزند وجود داشت. علاوه بر اینشد؛ زیرا احتمار ولد ملاعنهنمی

ا »بیان شده است که اگر زانی، ولد زنا را فرزند قود اعلام کند، وارث ولد زنا قواهد بود:  ن  د  الزِّ ل  ثُ و  یُور  و  لا 
تِهِ. لِید  ن  و  عِی اب  دَّ جُل  ی   «ذِلاَّ ر 
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سبب ادعای ینعف سنند بهو منابع دیگر  کبفیتوان از روایات دیگر با وجود این دو روایت باز هم نمی
پوشی کرد؛ زیرا این روایات گذشته از اینکه مستند مشهور فقهاسنت، مقبولینت عرفنی نینز دارد ها اشمآن

اند؛ بدین (، ولی ازنظرِ شمولیت آن روایات نسبت به مورد ما نحن فیه، درقورِ بررسی193)صدر حسینی، 
طور کنه شدنی است، ولی همانرقی از روایات استنباطتوارث میان والدین و ولد زنا از بمعنا که حکم عدم

 کنند: ها دلالت میایم اکثراً بر توارث آندر زیر بیان کرده
داند و تنهنا دو : ازماموع روایات این بالا، سه روایت، والدین غیرشرعی را وارث ولد زنا میالکبفی. 1

 کند.توارث والدین و ولد زنا دلالت میروایت بر عدم
: از ماموع روایات این بالا، در سه روایت، مادر و بستگان مادری وارث ولد زنا معرفنی ستبصب الا. 9

بودن امام بر ولد زنا اند، در اهار روایت والدین وارث ولد زنا بیان شده است و فقط دو روایت بر وارثشده
 دلالت دارند.

انند، ولنی دو ث ولد زنا معرفنی شنده: از ماموع روایات، در ده روایت والدین وارتهذیب الاحکبم. 5
 اند.روایت امام را وارث او معرفی کرده

 اند. : هردو روایت، والدین را از میراث ولد زنا محروم کردهکتب  من لایحضره الفقیه. 3
رواینت  90وی  روایات بالا میراث ولد زنا، بیش از دوسوم؛ یعنی تعداد قلاصه اینکه از ماموع سی

از ولد زنا و بالعکس دلالت دارند و فقط دو روایت او را وارث مادر و بسنتگان وی اعنلام  بر توارث والدین
به رقم دو برابنری روایناتِ دسنتهٔ نخسنت و رو، باتوجهتوارث آنان است؛ ازایناند و نُه قبر دار بر عدمکرده

تعنارض و تسناقط کم بهرسد که فقها دستها، منطقی به نظر میوجود دو روایت حسنه و موثقه ازجممه آن
بنردن هر دو دسته روایات قائل شوند و بر اساا عمومات و اطلاقات ادلۀ مینراث، اصنل را بنر عمنوم ارث

بودن امام)ع( یا جانشین او والدین از فرزند اعم از مشروع یا نامشروع قرار بدهند و درنتیاه، حکم به وارث
 ندهند.

د  فراش هرگاه تعمق فرزند، مردد بین زانی و شوهر باشد : راجع به قاعمحدودیت کاربرد قاعدۀ فراش
و معموم نباشد که فرزند از نطفۀ اه کسی به وجود آمده است، فقها طبق فرمایش امام)ع( بنرای رفنع تحینر 

دانند و به عاهر؛ یعنی زانی اینزی نمنیبندند و فرزند را متعمق به صاحب فراش میاین قاعده را به کار می
. درواقع، مفاد و قممروِ قاعد  فراش، بیان حکم ظناهری و صندور حکنم در منوارد تردیند رسد، مگر سنگ

وقوع جماع زن و شوهر ثابت شود و به دست آید دلیل سفر یا بیماری و... طی ده ماه، عدمحار اگر به است.
طبق اینن قاعنده بنه توان فرزند را جواهر نمینظر صاحبکه فرزند قطعاً فقط در اثر زنا متولد شده است، به 

سازد که فرزنند از آن کیسنت )نافنی عراقنی، صاحب فراش منسولا کرد. با وجود این، وی مشخص نمی
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شمارد؛ زیرا ازنظر وی، قممروِ قاعده برای موارد تردید، فصنل (، ولی قویی فرزند را متعمق به زانی می935
فرزند بنه زاننی متعمنق باشند، از شنمور  قصومت و بیان حکم ظاهری است و در مواردی که قطعاً یا عرفاً 

فراش منتسب نخواهد شد. در این صورت دلیمی هم وجنود نندارد  ماند و فرزند به صاحبقاعده بیرون می
مقتضای سمیقۀ شارع و ظاهر ادله، عر  این فرزنند را متعمنق بنه زاننی که فرزند به زانی تعمق نیابد، بمکه به

 (. 59/558، موسوعهقواهد دانست )قویی، 
فرزند را  DNAبر همین اساا، حتی در مواردی که وطی حلار واقع شده باشد، ولی آزمایش پزشکی 
یابد و در عندممتولد از شخصی دیگری غیر از صاحب فراش اعلام کند، باز هم قممروِ قاعده تخصیص می

 تعمق فرزند به صاحب فراش تردیدی نخواهد بود. 
قاعده قارج است و بعید نیست که طرفین زنا والدین شرعی ولد  پس صور عممی و قطعی از شمور این

دلیل قاص تخصیص یافته است، نفقه جز ارث که بهزنا محسولا شوند و لذا طبق دیدگاه فقهای معاصر، به
 (. 9/30، التنقیح؛ قویی، 322و حتی حضانت او با طرفین زناست )فایل لنکرانی، 

توارث میان والدین و ولد زنا گفتننی اسنت عنوان دلیل عدماع بهدربارهٔ ادعای اجممخالفت با اجماع: 
که؛ اولًا در کممات قدما، مثل شیخ طوسی ادعای اجماع وجود نداشت و آنان بیشتر به اقبنار تمسن  منی

دلیمنا الاقبار المرویة عنهم)ع( و لان المیراث تابع لمنسب الشرعي و لیس ها هنا نسب شرعي بین »کردند: 
الصلاح قائل بودند که جنید، ابیای مثل صدوق، ابن(. عده3/105، الخلاف)طوسی، « و بین الام ولد الزنا

ب شخصِ متولد از زنا به س  جواهر و بسنیاری طور قطع از طر  مادر وجود دارد، لذا شهید ثانی و صاحبن 
ن مادری او هستند )شنهید دیگر از این دسته از فقیهان قائل به وجود توارث میان ولد زنا و مادرش و قویشا

 (.52/935جواهر، ؛ صاحب8/919ثانی ، 
ثانیاً، در برابر این اجماع، گروهی از فقهای معاصر معتقد به وجود نسبِ عرفی میان والدین و ولند زننا 

( و ظاهر قور امام 1/332؛ فایل لنکرانی، 2/5052؛ شبیری زناانی، 59/558، موسوعه، هستند )قویی
دانند و حتی روایناتی ( و همین را نیز در تحقق نسبِ شرعی کافی می15/3591ری زناانی )قمینی در شبی

ننا ولند  »اند، مثل این رواینت: صریح دربارهٔ فرزندبودن شخص متولد از زنا برای طرفین اکر کرده ندُ الزِّ ل  « و 
وارث را در قصنوص دلیل نص برقی روایاتِ نافی میراث ولد زننا، تن(، ولی به13/3311)شبیری زناانی، 
 (.9/30اند )قویی،التنقیح،  آنان منتفی دانسته

از سوی دیگر، اون مدرک و منبع اجماع مشهور فقیهان نیز روایاتی است که در بنالا مینراث ولند زننا 
 رود.شده اجماع مدرکی است و دلیل مستقمی به شمار نمیاند، اجماع ادعااکر شده
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 سلامی قانون مجازات ا 553. بررسی مادۀ 4

در دیۀ ولد زنا مقنام رهبنری را تنها از قور مشهور، قانون ماازات اسلامی با تبعیت  555در ماد  مقنن 
که فرزند و همسر نداشته باشند و زننا وارث دیۀ شخص متولد از زنا درصورتی»وارث او معرفی کرده است: 

یکی از طرفین شنبهه داشنته ینا  از هر دو طر  با ریایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و اناناه
 باشند."اکراه شده باشد، همان طر  یا اقوام او وارث دیه می

کم دو نکته درقورِ اشاره است: اولًا، مقنن هیع تعریفی از ولد زنا ارائنه نکنرده راجع به این ماده، دست
ی، طهارت مولند  قانون ماازات اسلام 133های شاهد در بند ث ماد  است، حتی وقتی در احصای ویژگی

شمارد، باز هم آن را مبهم رها کرده است. بدیهی است که طهارت مولدبودن شاهد در مفهوم را جزو  آن می
« و أما طهارة المولد، و المراد بها أن لایعمم کونه ولد زنا»بودن او معموم نباشد: فقهی آن این است که ولد زنا

(. پنس اینن اصنطلاح فقهنی نینز هنیع 533الهندی، مم؛ ع3/32؛ موسوی عاممی، 9/539)محقق کرکی 
کمکی در فهم معنای قانونی یا فقهی ولد زنا نخواهد کرد، اون این تعریفی دور است و در آن، فهم معننای 
ولد زنا منوط به دانستن معنای ولد زنا شده است. بنابراین، وقتی در این قصوص متون فقهی  فاقدِ صراحت 

قنانون  555ناانار بایند از اجنرای مناد  شود و بنهمعنایابی ولد زنا داار شبهه میلازم باشند، قایی برای 
قانون مذکور نیز در این قصوص فاقد کارآیی  133مذکور دست بکشد. پس هم این ماده و هم بند ث ماد  

 اند.لازم
ینا  ثانیاً، حقوق مالی و غیرمالی ولد زنا فقط منحصر به حق دیه نیسنت، بمکنه او حنق قصناص نفنس

ها را نیز دارد، ولی مقنن فقط دربارهٔ حق دیهٔ او، وارثیت رهبری را بیان کرده است عضو، حق قذ  و مانند آن
رسد که مقنن تکمیف بقیۀ حقنوق او را روشنن نسنازد. بندیهی شدنی به نظر نمیلحاظ عقمی توجیهو این به

بودن نینز اینکه بر اساا اصل قانونی است که این حق عامی هم نیست که شامل بقیهٔ حقوق او شود، یمن
 توان وارثیت رهبری در دیه را به دیگر حقوق ولد زنا تعمیم داد. نمی

 گیری نتیجه

ای از روایات صحیح است که با روایات معتبر دیگر متعنارض اسنت. . عمده دلیل قور مشهور، دسته1
رابریِ روایات مقابنل، اسنتناد بنه رواینات به یعف سند، شماری از اقبار دستهٔ نخست و تعداد دو بباتوجه

رسند و طبنق قاعند  دستهٔ نخست و حکم به وارثیت امام)ع( در حقوق و اموار ولد زنا موجه به نظنر نمنی
ها شویم و به اطلاقات و عموم دلیل تعارض این دو دسته روایات، قائل به تساقط آنکم بهاصولی باید دست

 ا استناد کنیم. ادلۀ توارث بین والدین و ولد زن
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تصریح نقص حکم وارثیت امام)ع( از هر نظر در مقام ثبوت، فقهای عظام با عدم. حتی با فرض عدم9
اند و مقنن نیز با تبعیت از قور مشهور در مناد   گانهٔ ولد زنا، عملًا بر ابهام مسئمه افزودهمفهوم و قیود شانزده

کنه مفهنوم  این ماده بلاتکمیف نهاده است. پس تا زمنانیقانون ماازات اسلامی، قایی را در اجرای  555
شدنی نیست و به همین دلینل، ولد زنا مبهم باشد، حکم؛ یعنی وارثیت رهبری دربارهٔ حق دیۀ ولد زنا اثبات

شنود قنلا  مناد  قنانونی و قنور ای راجع به مفهوم و قیود آن داار شبهه و مابور میقایی در هر پرونده
ای مناسب نظام تقنینی نیست که قنود ه وارثیت یکی از والدین حکم دهد و انین رویهکم بمشهور، دست

 اجرای قانون را فراهم آورد.مقنن زمینهٔ عدم
گذار حکم وارثیت رهبری را منحصراً دربارهٔ دیۀ ولد زنا بیان کرده است، قابنل توجینه بنه . اینکه قانون5

مثل حق قذ  یا حق قصناص نینز برقنوردار اسنت؛ منثلًا در رسد، زیرا ولد زنا از حقوق دیگری نظر نمی
تعیین وارثیت رهبری، قون ولد زنایی که مقننن وی صورت قتل عمدی ولد زنای فاقد همسر و فرزند و عدم

داند به هدرقواهد رفت. بنابراین، مقنن یا مثل سایر حقوق ولد زنا، حکم وارثینت رهبنری را را مسممان می
 بردارد یا همۀ احکام مربوطه را بیان کند.  دربارهٔ دیۀ ولد زنا

گاننه در تعرینف ای جز تعیین قینود شنانزده. مقنن برای رفع ابهام مویوع از ماد  قانونی مزبور، ااره3
گنذار شود تا برقلا  مصوبۀ قانونای برای قایی حاصل نمیقانونی ولد زنا ندارد. بدین ترتیب، اولًا شبهه

دلیمی ندارد تا قایی برای اثبات حکم، فهم عرفی را جایگزین مفهوم شرعی ولد زنا حکم صادر کند و ثانیاً 
 کند؛ درنتیاه از تشتت آرای صادره در موارد مشابه پیشگیری قواهد شد. 

 منابع 
 قرآن کریم

ت دوم، قنم: دفتنر انتشنارااکبنر غفناری، انا تصحیح عمنی، بهمن لایحضره الفقیه کتب عمی، بابویه، محمدبنابن
 ق.1315اسلامی، 

 .1313الدین میردامادی، بیروت: دار صادر، تصحیح جمار، بهلسبن العر مکرم، منظور، محمدبنابن
، «بری فرزند نامشروع از والندین طبیعنی در بوتنۀ نقندارثعدم»احمدی رویین، سیدجمار و حسین ناصری مقدم، 

 .35تا53، صص 1523، پاییز 5، اجستب هبی فقهی و اصولی
 .1520، قم: دار العمم، تحریر الوسیلةالمه، ینی، روحقم

 ق.1391، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام قمینی)ره(، کتب  البی ___________، 
 ق.1318نا، جا: بیتقریر میرزاعمی غروی، بی، بهالتنقیح فی شرح العروة الوثقیقویی، ابوالقاسم، 
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 ق.1318قم: مؤسسۀ احیاء آثار الامام الخوئی، ، ، موسوعة الامبم الخولی___________
تصحیح صفوان عندنان داودی، دمشنق: الندار الشنامیه، ، بهمفردات الفبظ القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین

 ق.1312پرداز، ، قم: رأی کتب  نکبحق.شبیری زناانی، موسی، 1319
 ق.1305لقرآن الکریم، ، قم: دار ا سبل  الشریف المرتضیحسین، بنالهدی، عمیعمم

فروشنی ، حاشنیهٔ کلانتنر، قنم: کتنالاالروضاة البهیاة فای شارح اللمعاة الةمشاقیةعمنی، بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1310داوری،
هفتم، بینروت: دار احیناء التنراث انا  جواهر الکلام فی شرح شرال  الاسلام،باقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق.1303العربی، 

،  1585،هبمجلۀ مقبلات و بر سی، «دربار  اعتبار روایات کتب اهارگانۀ حدیث شیعه»ریا، یدعمیصدر حسینی، س
 .32ش

المه مرعشنی ، قم: کتابخانۀ آیتالشرح الصغیر في شرح مختصر النبف  )حةیقة المؤمنین(محمد، بنطباطبایی، عمی
 ق.1302نافی، 

 .1318 البیت)ع(،، قم: آر یبض المسبل ________________، 
تصحیح حسن موسنوی قرسنان، تهنران: دار الکتنب ، بهالاستبصب  فیمب اختلف من الاخبب حسن،طوسی، محمدبن

 ق.1520الاسلامیه، 
 ق.1303، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخلاف______________، 
 ق.1300ی، دوم، لبنان: دار الکتالا العرب، اا النهبیة فی مجرد الفقه و الفتبوی______________، 
اهنارم، تهنران: دار الکتنب تصنحیح حسنن موسنوی قرسنان، اا بنه تهذیب الاحکابم،______________، 

 ق.1303الاسلامیه، 
 ق.1315دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، اا مختلف الشیعة فی احکبم الشریعةیوسف، بنعلامه حمی، حسن

 ق.1315، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الامبمیة، الانتصب  فی انفرادات حسینبنالهدی، عمیعمم
 تا.یازدهم، قم: امیر قمم، بی، اا جبم  المسبل فایل لنکرانی، محمد، 

 ه.ق.1390بیروت: دار احیاء التراث العربیة،  التفسیر الکبیر،عمر، فخر رازی، محمدبن
 تا.، قم: دار الریی، بیی، المصببح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعمحمدمقریفیومی، احمدبن

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 1529قانون ماازات اسلامی مصولا 

اهنارم، تهنران: دار الکتنب اکبر غفناری و محمند آقونندی، اا تصحیح عمی، بهالکبفییعقولا، کمینی، محمدبن
 ق.1303الاسلامیه، 
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 ق.1399لعممیه، ، بیروت: دار الکتب ااحکبم القرآنمحمد، بنکیاهراسی، عمی
 ق.1319، قم: دار القرآن الکریم، الحةود الة  المنضود فی احکبمگمپایگانی، محمدریا، 

دوم، تهنران: دار الکتنب الاسنلامیة، ، اا مرآة العقول فی شرح اخبب  آل الرسولمحمدتقی، مامسی، محمدباقربن
 ق.1303

 .1319سلامی، ، قم: دفتر انتشارات انکت النهبیةحسن، محقق حمی، جعفربن
 ق.1313البیت)ع(، دوم، قم: آر، اا جبم  المقبصة في شرح القواعةحسین، بنمحقق کرکی، عمی

 ق.1313بیروت: دار الفکر،  تبج العروس من جواهر القبموس،محمد، مرتضی زبیدی، محمدبن
 ق.1393طالب)ع(، ابیبن، قم: مدرسۀ امام عمیکتب  النکبحمکارم شیرازی، ناصر ، 

 ق. 1311البیت)ع(، بیروت: آر مةا ك الاحکبم فی شرح عببدات شرال  الاسلام،عمی، موسوی عاممی، محمدبن
 ق.1580، قم: عممی،المعبلم الزلفی فی شرح العروة الوثقینافی عراقی، عبدالنبی، 

 ق.1315البیت)ع(، قم: آر مستنة الشیعة فی احکبم الشریعة،محمدمهدی، نراقی، احمدبن
 


